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Abstract
According to existing classifications, the sources of the Imam’s knowledge, as the origins of 
the specific knowledge of the Imam, include several elements such as the Holy Quran, the 
knowledge of Prophet Muhammad, the knowledge of the previous prophets, the preceding 
Imam, the comprehensive book. al-Jāmiʿa), Jafr, the Holy Spirit, and divine inspiration. The 
central issue of this article is how the role of Prophet Muhammad as a source of the Imam’s 
knowledge compares to other sources, and how Imam Ali facilitates the transmission of 
this knowledge to the other Imams. Researchers typically list all the sources of the Imam’s 
knowledge as being on equal footing; however, this article argues that, firstly, the role and 
significance of the Prophet in the creation of these sources are not on par with other sources, and 
secondly, sources such as the intellectual legacy of the prophets, divine books, the knowledge 
derived from the Quran, the comprehensive book, and Jafr are not independent sources on 
the same level as Prophet Muhammad’s status as a source. Instead, all of these sources are, 
in fact, content derived from Prophet Muhammad’s heritage, which was transmitted to Imam 
Ali through him. Consequently, the sources of the Imam’s knowledge should be divided into 
two categories: the heritage of Prophet Muhammad and divine sources, rather than the two 
categories of “heritage sources” and “divine sources,” because all the sources mentioned as 
“heritage sources” are, in reality, part of the single source known as the heritage of the Prophet. 
This issue is proven in the present article through an analytical method based on the hadiths 
found in Shia hadith sources.
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چکیده
منابع علم امام به‏عنوان خاستگاه‏های علم خاص امام، طبق دسته‏بندی‏های موجود، شامل موارد متعددی 

کرم؟ص؟، انبیا، امام قبل، جامعه، جفر، روح‏القدس و الهام است. مسئله مقاله  کریم، علم پیامبر ا چون قرآن 

کرم؟ص؟ نسبت به سایر منابع علم امام و طریقیت حضرت علی؟ع؟ در  این است که نقش منبع‏بودن رسول ا

رساندن این منبع علمی به سایر ائمه؟عهم؟ چگونه است. محققان معمولاً همه منابع تأثیرگذار در علم امام را در 

کرم؟ص؟ در ایجاد منابع،  عرض یکدیگر ذکر می کنند؛ اما ادعای مقاله این است که اولاً نقش و اعتبار رسول ا

دانشی در عرض سایر منابع نیست و ثانیاً منابعی چون میراث علمی انبیا، کتب آسمانی، علوم حاصل از قرآن 

کرم؟ص؟ محسوب نمی‏شوند؛ بلکه همه این  کریم، جامعه و جفر، منابع مستقلی در عرض منبع‏‏بودن پیامبر ا

کرم؟ص؟ است که از طریق ایشان به حضرت علی؟ع؟ منتقل شده  منابع، در حقیقت محتوای میراث پیامبر ا

است. نتیجه اینکه منابع علم امام باید به‏جای دو دستۀ منابع میراثی و منابع ربانی به دو دستۀ »میراث پیامبر 

که تمام آنچه با لفظ جمع، منابع میراثی ذکر شده در حقیقت یک  کرم؟ص؟ و منابع ربانی« تقسیم شود؛ چرا ا

منبع به نام میراث پیامبر؟ص؟ است. این مسئله در مقاله حاضر به روش تحلیلی و بر اساس روایات موجود در 

منابع حدیثی شیعه به اثبات رسیده است. 

کلیدواژه: علم امام، حضرت رسول اکرم؟ص؟، حضرت علی؟ع؟، میراث علمی پیامبر؟ص؟
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بینا مسئله

علم امام از صفاتی است که مورد اعتقاد شیعه امامیه بوده و از مختصات مقام امامت است. این 

علم، علمی موهوبی، حضوری، تفصیلی، فعلی و خطاناپذیر است. تفاوت دانش امام و علم سایر 

انسان‏ها در همه صفات مذکور است. بنابراین امام دارای دانشی موهوبی است که تفاوت علمی، 

او را با دانش اکتسابی سایر انسان‏ها مشخص می کند. مسئله علم امام نزد متکلمان و محدثان 

، ویژگی‏ها و منابع« مورد بحث قرار می گیرد. یکی از سؤال‏های اساسی در بحث  در سه حوزه »قلمرو

علم خاص امام1 این است که خاستگاه آن کجاست. منشأ این سؤال، روایاتی است که منابعی را 

برای دانش امام معرفی می کنند؛ اما وجود منابع برای علم امام بدین معنا نیست که دانش ایشان 

، اسـتدلال و تلمّذ و به‏شـیوه تدریجی  اکتسـابی و حصولـی اسـت؛ چراکـه علـم حصولـی از راه تفکر

حاصل می شود، درحالی‏که دانش امام، بر اساس روایات به‏شکل دفعی در دسترس امام قرار گرفته 

، بی تا: ص26( که طبق تعبیر روایات، گویا در کف دسـت ایشـان  و علمی حضوری اسـت )مظفر
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ـه« )کلینـی، 1407ق: ج‏1، ص229( اسـت؛ بنابراین منابع علـم امام از جنس منابع 
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عِلـمُ الكِتـابِ كل

بشـری و اکتسـابی نیسـت. در توضیح می توان گفت که منابع علم امام شـامل مواردی چون الهام، 

روح القدس و تحدیث با فرشتگان است که موجب علم موهوبی است؛ چراکه علم غیراکتسابی، 

به‏شیوه هبه الهی در اختیار امام قرار می ‏گیرد و سایر منابع نیز موهوبی هستند، منابعی چون میراث 

، جامعه  پیامبر اکرم؟ص؟ که طبق ادعای مقاله شامل میراث انبیا، علم امام سابق، علم به قرآن، جفر

و صحیفه می شوند. دلیل این مطلب این است که علوم قرآن به‏گونه ای در اختیار امام است که 
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احـدی تـوان ادعـای ایـن حیطـه از علـم بـه قـرآن را نـدارد و علـوم موجود در جفـر و جامعه و صحیفه 

، دانشی نیست که بشرِ عادی با اکتساب و تلمذ به دست آورد؛ بلکه فراتر از توان علمی انسان  نیز

عـادی و حتـی مجتهدیـن اسـت؛ پـس میـراث، به‏نوعی هبه محسـوب می شـوند؛ چراکه مثلاً طبق 
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بنابراین این علم به‏صورت هبه الهی در وجود امام قبل جلوه‏ گر شده و به‏نحو کشف حضوری در 

دسترس امام بعد است. علوم موجود در صحیفه حضرت زهرا؟سها؟ نیز حاصل گفتگوی حضرت 

زهـرا؟سها؟ بـا جبرائیـل اسـت کـه علمی وحیانی و موهوبی محسـوب می‏ شـود. دامنه علـوم موجود در 

جفر و جامعه نیز به همین شکل است. بنابراین وجود منابع برای علم امام تنها به معنای کشف 

خاستگاه علم ویژه امام است که از طرق مختلف به ایشان هبه شده است و به معنای اکتساب 

این علم از طریق کسب دانش حصولی نیست.

اکنون که منظور از منابع علم امام مشـخص شـد، نوع نگاه محققان علمِ امام به مسـئله منابع این 

دانش ویژه، مورد سؤال است. محققان در پاسخ به این سؤال که منبع علم امام چیست، معمولاً به 

اصل وجود منابع یا تقسیم‏بندی آنها در عرض یکدیگر دقت می ‏کنند و منابع را به دو دسته منابع 

میراثی و ربانی تقسیم می‏کنند و در هر دو دسته، منابع موجود در روایات را در عرض یکدیگر ذکر 

مـی ‏کننـد؛ درحالی‏کـه نسـبت و اعتبـار همـه منابـع با هم یکی نیسـت؛ بلکـه می ‏تـوان وجه جامعی 

در میـان برخـی منابـع یافـت و برخـی را زیر چتری واحد قـرار داد. در میان منابع میراثی علم امام، به 

علوم پیامبر اکرم؟ص؟ و انتقال این علوم به ائمه؟عهم؟ به‏عنوان یکی از منابع میراثی و در عرض سایر 

منابع میراثی اشاره شده است و این شائبه را ایجاد کرده که این منابع از نظر اعتبار و میزان انتقال 
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؟ص؟ در  علم به امام در عرض یکدیگر هسـتند. مسـئله مقاله این اسـت که نقش منبع‏بودن پیامبر

علوم ائمه؟عهم؟ و طریقیت حضرت علی؟ع؟ چگونه است و اینکه آیا نقش حضرت رسول اکرم؟ص؟ 

هم‏عرض با سایر منابع است. برای پاسخ به این مسئله، روایات موجود در منابع حدیثی شیعه به 

روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت و با تحلیل روایات، نتیجه مقاله به دست آمد.

منبعیت در مقاله حاضر به معنای خاستگاه علم امام است؛ بنابراین منبعیت پیامبر اکرم؟ص؟ 

یـادی از علوم ائمـه؟عهم؟ از  بدیـن معناسـت کـه ایشـان خاسـتگاه علـم ائمـه؟عهم؟ هسـتند و بخـش ز

؟ص؟ حاصـل آمـده اسـت. همچنیـن طریقیـت به معنای واسـطه ‏گری اسـت و  منبـع میـراث پیامبـر

طریقیـت حضـرت علـی؟ع؟ در علـم امـام بـه معنـای این اسـت که ایشـان واسـطه رسـاندن میراث 

؟ص؟ به ائمه؟عهم؟ هستند. ادعای مقاله این است که وجود مقدس پیامبر اکرم؟ص؟،  علمی پیامبر

از نظـر اعتبـار و میـزان دانـش‏ افزایـی بـا سـایر منابع، قابل مقایسـه نیسـت؛ به علاوه، ایشـان منبعی 

اسـت کـه سـایر منابعـی چـون علـم پیامبـران گذشـته، کتـب مقـدس، قـرآن کریـم، جفـر و جامعـه را 

پوشـش داده اسـت. بنابرایـن نگارنـده پیشـنهاد می‏کنـد کـه از ایـن پس، تقسـیم جدیـدی در منابع 

کنون به دو دسته منابع میراثی و منابع ربانی تقسیم  علم امام انجام شود، بدین شکل که منابع تا

شده که به شکل زیر طبقه بندی می شدند:

منابع ربانیمنابع میراثی

الهامقرآن کریم

روح القدسعلوم پیامبر اکرم؟ص؟

علوم امام قبل

تحدیث با فرشتگان
میراث انبیا

جفر
جامعه

صحیفه
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پیشنهاد مقاله بر اساس تحلیل محتوای منابع میراثی این است که از این پس، دسته‏بندی منابع 

به شکل زیر انجام شود:

میراث پیامبر اکرم؟ص؟

منابع ربانی

الهام

روح القدس

تحدیث با فرشتگان

بنابرایـن به‏جـای اسـتفاده از لفـظ جمع منابع میراثـی، از اصطلاح میراث پیامبر اکرم؟ص؟ اسـتفاده 

شود؛ چراکه حقیقت این است که تمام منابعی که در دسته منابع میراثی ذکر می شدند، در واقع 

یک منبع هستند که میراث پیامبر اکرم؟ص؟ است. این ادعا در مقاله حاضر به اثبات می‏ رسد.

پیشیهن

درخصوص موضوع علم خاص امام، کتب و مقالات متعددی نگاشـته شـده اسـت که به ابعاد 

مختلفـی چـون قلمـرو علـم امـام، منابـع، ویژگی‏هـا یـا ماهیـت علم پرداختـه ‏اند. اهمیت مسـئله و 

، بـا ملاحظه پیشـینه تحقیقـات، قابل احراز اسـت. در میان کتب و  وجـه نـوآوری در مقالـه حاضـر

مقـالات نگاشته‏شـده، اگرچـه منابـع علـم امام از زوایای مختلف مورد بررسـی قـرار گرفته، اما وجه 

امتیاز رسول بزرگوار اسلام؟ص؟ به‏عنوان منبع اصیل علوم میراثی و هم‏عرض‏نبودن میراث علمی 

ایشـان بـا سـایر منابـع علمـی و انتقـال همـه ایـن علـم از طریـق حضـرت علـی؟ع؟، مورد توجـه قرار 

نگرفته اسـت. کتاب منابع علم امامان شـیعه از جناب محمد جعفر سـبحانی، منابع علم امام 

را بـه دو دسـته منابـع عـام و منابـع خـاص تقسـیم کـرده اسـت و در این دو دسـته، همـه منابع را در 

، کتاب علم امام، بررسی تاریخی  عرض یکدیگر ذکر کرده است. همچنین یکی از مهمترین آثار
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کـه در فصـل سـوم بـا عنـوان »روش‏‏هـای علم‏آمـوزی ائمـه؟عهم؟  و کلامـی از  علـی هاشـمی اسـت 

در روایـات«، ایـن روش‏هـا را  در چنـد دسـته میـراث مکتـوب ویـژه ائمـه؟عهم؟، امـداد علمـی ارواح 

قـدس، ارتبـاط بـا فرشـتگان و تحدیـث، الهـام، شـهود و خـردورزی تقسـیم کـرده اسـت. همان‏طـور 

که پیداسـت نویسـنده در تقسـیم‏بندی منابع به‏عنوان روش‏ها، ابداع به خرج داده، اما همه را در 

عرض یکدیگر معرفی نموده اسـت؛ در‏حالی‏که مسـئله مقاله حاضر این اسـت که ائمه؟عهم؟ غیر 

از منابع الهامی دارای یک منبع میراثی هستند، نه منابع متعدد میراثی. میراث پیامبر اکرم؟ص؟ 

کـرم؟ص؟ به‏عنـوان منابـع  شـامل بقیـه منابـع میراثـی نیـز هسـت و آنهـا در عـرض منبعیـت پیامبـر ا

مستقل میراثی محسوب نمی ‏شوند. 

دربـاره ایـن موضـوع مقالاتـی نگاشـته شـده اسـت. مقالـه »منابع و گسـتره علم امـام در مشـارق انوار 

الیقین برسـی« )احتشـامی‏نیا: 1400: ص99-126( که منابع علم امام را در عرض یکدیگر به‏عنوان 

ابعاد علم امام مورد بررسـی قرار داده اسـت و مقاله »منابع علم امام از منظر اندیشـمندان مدرسـه 

یـدی، 1395: ص63-84(، منابـع علـم امام  کلامـی قـم؛ مطالعـه مـوردی برقـی، کلینـی، صـدوق« )ز

را بـه دو دسـته الهامـی و وراثـت تقسـیم کـرده و همـه منابـع را در عـرض یکدیگـر در ایـن دو دسـته 

جای داده است. نیز مقاله »منابع علم امام از نگاه متکلمان قم و بغداد« )نادم؛ افتخاری، 1394: 

ص55-80(، منابـع علـم امـام را بـه الهامـی و وراثت تقسـیم کرده و منابـع را در عرض یکدیگر مورد 

بررسی کیفی قرار داده است.

همچنین مقاله »تحلیلی درباره جفر و جامعه، دو منبع علم امام« )شجاعی؛ فرضی پوریان، 1396: 

ص 77-98(، این دو منبع را به‏عنوان دو منبع مسـتقل و در عرض یکدیگر مورد بررسـی قرار داده 

و مقالـه »جفـر و جامعـه و رابطـه آنها در علم امامان شـیعه« )محمدزاده؛ نیرومند؛ مرتضـوی، 1395: 

ص125-146( به این نتیجه رسیده که این دو منبع از یکدیگر مستقل هستند و دو منبع جداگانه 

برای علم امام محسوب می ‏شوند.
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؛ ربیعـی، 1395: ص88-73(  مقالـه »واکاوی جایـگاه رسـول خـدا؟ص؟ در دانـش الهی امام« )شـاکر

بـا رویکـردی تحلیلـی تالش کـرده پـس از تقسـیم منابـع دانـش امـام، بـه علومـی بپـردازد کـه از طریـق 

؟ص؟ به امام علی؟ع؟، انتقال یافته است. توجه ایشان به قلمرو علم بوده است و به اصالت  پیامبر

؟ص؟ نسـبت بـه سـایر منابـع، عدم اسـتقلال منابـع میراثـی از وجود  منبع‏بـودن وجـود مقـدس پیامبـر

؟ص؟ با سایر منابع علمِ امام نپرداخته است؛ درحالی‏که  ؟ص؟ و هم‏عرض‏نبودن پیامبر مقدس پیامبر

، نقش نبی مکرم اسالم؟ص؟ در علوم ائمه؟عهم؟ نسـبت به سـایر منابع و اثبات  مسـئله مقاله حاضر

؟ص؟ هسـتند کـه از طریق  ایـن نکتـه اسـت کـه سـایر منابـع، مسـتقل نبـوده، بلکـه از زمـره علم پیامبر

حضـرت علـی؟ع؟ بـه سـایر ائمـه؟عهم؟ مـی رسـند. بنابرایـن مـی تـوان به ایـن نتیجه دسـت یافت که 

؟ص؟ را منبع  ، دارای وجه نوآوری است؛ زیرا وجود مقدس پیامبر مسئله مورد بحث در مقاله حاضر

مسـتقل علـوم میراثـی امـام قلمـداد مـی ‏کنـد، به‏نحـوی کـه سـایر منابـع میراثـی در عـرض ایشـان قـرار 

ندارند و منابع مستقلی محسوب نمی‏ شوند؛ بلکه در دایره میراث نبی مکرم اسلام؟ص؟ هستند که 

از طریق حضرت علی؟ع؟ به سایر ائمه؟عهم؟ انتقال یافته ‏اند. این مطلب در مقاله از طرق زیر و در 

سه عنوان اثبات شده است:

1- نقش رسول اکرم؟ص؟ در انتقال علوم انبیا به امامان معصوم؟عهم؟

2- انتقال علم وسیع پیامبر اکرم؟ص؟ به امامان معصوم؟عهم؟

؟ص؟ در ایجاد منابع علم برای امامان معصوم؟عهم؟ 3- نقش پیامبر

1- قنش رسول اکرم؟ص؟ رد ناتاقل علوم بنایا هب ائمه؟عهم؟ و اثابت طریقیت حضرت علی؟ع؟

وراثـت، یکـی از راه ‏هـای دانـش امـام محسـوب مـی ‏شـود و امـام در روایـات بـا تعابیـری چـون »مَوضِـعُ 

ة« )همان( و »وَرثَةُ الأوصِیاء« )همان: ج1، ص223؛  بُوَّ ة« )كلينى، 1407: ج1، ص221(، »شَجَرَةُ النُّ
َ
الرّسِال

، 1404‏: ج1، ص119( شـناخته شـده اسـت؛  قمـى، 1404: ج2، ص105؛ كوفـى، 1410: ص285؛ صفـار

بدیـن معنـا کـه امام وارث پیامبران بوده )کلینـی، 1407: ج1، ص224(2، دارای دامنه علوم انبیای قبل 
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، 1404‏: ج1، ص175؛  )مفيـد، 1413)الـف(: ج2، ص188؛ فتال نيشـابورى، 1375: ج1، ص210؛ صفـار

طبرسى، 1390: ص286؛ ابن‏شهر آشوب، 1379: ج4، ص276؛ طبرسى، 1403: ج2، ص372؛ اربلى، 

1381: ج2، ص171(3، علم به کتب آسمانی )کلینی، 1407: ج‏1،  ص196؛ قيس الهلالی، 1405: ج‏2، 

، 1404: ج‏1، ص119؛ فـرات الكوفی،1410: ص178؛ ابن‏عقده  ص713؛ قمـی، 1404: ج‏2، ص104؛ صفـار

ج‏2،  ابن‏بابويـه، 1382:  ص197؛  مسـعودى، 1384:  ص81؛  خصيبـى، 1419:  كوفـى، 1424:ص207؛ 

، 1395: ج2‏، ص353؛ مفيـد)ب(، 1413: ص222؛ علـوى،  ، 1378: ج‏2، ص207؛ همـو ص643؛ همـو

1428ق: ص73؛ طبرى آملى، 1413ق: ص94؛ ابن‏شـهر آشـوب، 1379: ج‏2، ص39؛ طبرسـى، 1403: 

ج‏1، ص111؛ ابن‏طـاووس، 1413‏: ص318؛ اربلـى، 1381ق: ج‏2، ص242؛ بهاء‏الديـن نيلـ‏ى، 1360ش: 

ص181؛ حافظ برسى، 1422‏: ص30(4 و علوم نبی مکرم اسلام؟ص؟ و امام قبل از خویش است؛ البته 

مبحـث میـراث علـم از انبیـا؟عهم؟، گاه در خصوص مطلق ائمه؟عهم؟ بحث شـده و گاه با نام حضرت 

 ، علـی؟ع؟ مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت )کلینـی، 1407: ج‏1، ص224؛ مفیـد، 1413: ص279؛ صفـار

1404: ج‏1، ص121(؛ چراکـه انتقـال وصیت‏هـای جمیـع انبیـا بـه اوصیـای خویـش و وصیت حضرت 

رسول؟ص؟، اول به حضرت علی؟ع؟ انجام شده سپس به‏واسطه ایشان به یکایک ائمه منتقل شده 

و به ارث رسیده است )مازندرانی، 1382: ج‏5، ص206(؛ چنان‏که طبق روایات، این علوم نزد اهل علم 

قَدْ كَتَبْنا 
َ
هُ عَن قَولِ الِلّه عزّ وجلّ: وَل

َ
ل
َ
است و ائمه؟عهم؟، همان اهل علم اند »عن أبي عبدِ الِلّه؟ع؟ أنّه سَأ

 على داود وكلّ كتابٍ 
َ

نزلِ
ُ
ذي أ

ّ
كرُ عندَ الِلّه والزّبورُ ال ِ

ّ
؟ قال: الذ كرُ ِ

ّ
بُورُ وما الذ ، ما الزَّ كْرِ ِ

ّ
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذ فِي الزَّ

نزل فَهُوَ عِندَ أهلِ العلمِ ونَحنُ هم« )کلینی، 1407: ج‏1، ص226(.

بنابرایـن همـه علـوم انبیـا؟عهم؟ و کتـب مقـدس، میـراث پیامبـر بزرگوار اسالم؟ص؟ اسـت و دلیل این 

مطلب، وجود روایات در این زمینه است که پیامبر اکرم؟ص؟ وارث انبیا؟عهم؟ بوده و ائمه؟عهم؟ وارث 

ایشـان هسـتند و علوم انبیا را از طریق پیامبر بزرگوار اسالم؟ص؟ به دسـت می آورند )كلينى، 1407: 

، 1404: ج‏1، ص135( که همه این علم، ابتدا به حضرت علی؟ع؟ انتقال یافته  ج‏1، ص225؛ صفار

و از طریق ایشان به ائمه؟عهم؟ خواهد رسید.
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کرم؟ص؟ هب ائمه؟عهم؟ ‏هبواسطه حضرت علی؟ع؟ 2- ناتاقل علم وسیع پیبمار ا

پیامبـر اکـرم؟ص؟ دارای دامنـه گسـتره‏ ای از علـم اسـت کـه ایـن دامنـه غیـر از علوم انبیاسـت و تمام 

ایـن دامنـه بـه امـام، به‏عنـوان  خلیفـه پیامبـر اکرم؟ص؟ و واسـطه میان خداوند متعـال و خلق انتقال 

؟ص؟ اولاً و بالذات متعلق به  یافته است )مازندرانی، 1382: ج‏5، ص207( و البته وراثت علم پیامبر

، 1404‏:  حضـرت علـی؟ع؟ اسـت )كلينـى، 1369: ج1، ص325؛ مفيـد، 1413‏)ب(: ص279؛ صفـار

ج1، ص121؛ حر عاملى، 1425‏: ج3، ص23(.

الکافـی در خصـوص انتقـال علـم پیامبـر  بصائـر الدرجـات، 7 حدیـث در  وجـود 22 حدیـث در 

اکرم؟ص؟ به ائمه ؟عهم؟، نشان‏دهنده انتقال این علم است. اضافه بر این تعداد، 10 حدیث در بصائر 

الدرجـات، 3 حدیـث در الکافـی و 3 حدیـث در الوافـی در خصـوص شـراکت حضـرت علـی؟ع؟ 

؟ص؟ به معنای انتقال دامنه وسـیعی از علم پیامبر اکرم؟ص؟ به امام علی؟ع؟ اسـت  در علم پیامبر

، 1404: ج‏1، ص293(.  )کلینی، 1407: ج‏1، ص263؛ صفار

؟ص؟ گاه به‏صـورت عـام بیـان شـده و گاه بـه مـوارد انتقال‏یافتـه، اعـم از  در روایـات، میـراث از پیامبـر

علـم و سـایر مـوارد اشـاره شـده اسـت؛ مثاًل در حدیثی به صحیفـه‏ ای مهر و موم‏شـده )مازندرانی، 

1382: ج‏5، ص377(5 اشاره شده که نزد ام‏سلمه بوده است. با این توصیف که هنگام درگذشت 

؟ص؟ دانـش ایشـان، سالحش و هـر چـه نـزد او بـود )از نشـانه‏‏هاى امامت( بـه امام على؟ع؟  پيغمبـر

به ارث رسيد، سپس از ایشان به ترتیب به امام حسن و امام حسین؟عهما؟ منتقل شد »عَنْ حُمْرَانَ 

 
َ

مَةَ صَحِيفَةٌ مَخْتُومَةٌ فَقَال
َ
مِّ سَل

ُ
ى أ

َ
هُ دُفِعَتْ إِل

َ
نّ
َ
اسُ أ ثُ النَّ

َ
ا يَتَحَدّ تُهُ عَمَّ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
؟ع؟ قَال بِي جَعْفَرٍ

َ
عَنْ أ

حَسَـنِ؟ع؟ ثُمَّ 
ْ
ى ال

َ
حَهُ وَمَـا هُنَـاكَ‏ ثُـمَّ صَارَ إِل

َ
مَـهُ وَسِال

ْ
؟ع؟ عِل ـا قُبِـضَ وَرثَِ عَلِـيٌّ مَّ

َ
؟ص؟ ل ِ

 الّلَ
َ

 رَسُـول
َ

إِنّ

مَةَ، ثُمَّ قَبَضَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ 
َ
مَّ سَـل

ُ
نْ نُغْشَـى اسْـتَوْدَعَهَا أ

َ
ا خَشِـينَا أ مَّ

َ
حُسَـيْنِ؟ع؟ فَل

ْ
ى ال

َ
صَارَ إِل

 نَعَمْ« 
َ

يْـكَ قَال
َ
يْكَ وَصَـارَ بَعْدَ ذَلِكَ إِل

َ
بِيـكَ ثُمَّ انْتَهَى إِل

َ
ى أ

َ
ـتُ نَعَـمْ ثُـمَّ صَـارَ إِل

ْ
: فَقُل

َ
حُسَـيْنِ؟ع؟ قَـال

ْ
ال

)كلينى، 1369: ج1، ص232(. با این انتقال، ابزار مقام امامت در دسـت امام بوده و کار ایشـان با 
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وجود این دامنه علمی، کامل می شود )فیض کاشانی، 1406: ج3، ص661(؛ مثلاً در روایتی آمده 

است که خداوند متعال، علم تأویل را به رسول اکرم؟ص؟ عطا کرده و حضرت رسول اکرم؟ص؟ این علم 

هُ« 
َّ
ِ عَلِيّـا ذَلِكَ كُل

 الّلَ
ُ

مَ رَسُـول
َّ
وِيـلَ فَعَل

ْ
أ حَـرَامَ وَالتَّ

ْ
هُ ال

َ
ـمَ رَسُـول

َّ
َ عَل  الّلَ

َ
را بـه حضـرت علـی؟ع؟ آموخـت »إِنّ

)مفيد، 1413‏)ب(: ص278(‏. 

3- قنش پیبمار؟ص؟ رد ایجدا برخی از انمبع علم برای ناماما معصوم؟عهم؟

؟ص؟ حـاوی علـوم فراوانـی اسـت؛ مثاًل علـم امـام بـه قـرآن در حقیقت میـراث علمی  میـراث پیامبـر

پیامبر اکرم؟ص؟ است؛ چراکه کتاب الهی در روایات به‏عنوان میراث امام ذکر شده است )كلينى، 

1415ق:  آملـى،  طبـرى  ص347؛   :1410 كوفـى،  ص44؛  ج‏1،   :1404  ، صفـار ص214؛  ج‏1،   :1408

ج‏2، ص505؛ ابن‏بابويـه، 1403: ص104‏؛  ، 1409ق:  ج‏1، ص23؛ همـو ص600؛ ابن‏حيـون، 1385‏؛ 

ابن‏بابویه، 1414: ص112(.

علم امام به قرآن شامل ظاهر و باطن و علم به تفسیر و تأویل آیات قرآن است؛ چنان‏که حضرت 

، باطـن و تأویـل آیـات بـوده و بـه وجـوه و علـوم  قـرآن، ماننـد ناسـخ و  علـی؟ع؟ دارای علـم بـه ظاهـر

گاه است )قمى،  منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبیّنِ آیات آ

1404: ج‏1، ص20(. ایشـان علـم خـود بـه قـرآن را شـامل علـم بـه آنچه نازل‏شـده، زمان نـزول، کیفیت 

 وقَد عَلِمتُ فيما نَزَلت وأينَ نَزَلت وعلى مَن 
ّ

نزول و موطن نزول معرفی می ‏کند »والِلّه ما نَزَلت آيةٌ إل

 ربّي وَهَبَ لي قلباً عقولاً ولساناً ناطقاً« )حسكانی، 1411ق: ج1، ص45؛ ابن‏شهر آشوب، 
َ

نَزَلت إنّ

1379: ج‏2، ص43(.

يْكَ 
َ
 إِل

َ
نْ يَرْتَـدّ

َ
نَـا آتِيـكَ بِـهِ قَبْـلَ أ

َ
كِتـابِ أ

ْ
ـمٌ مِـنَ ال

ْ
ـذِي عِنْـدَهُ عِل

َّ
 ال

َ
امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر آیـه »قـال

ذِي عِنْدَهُ 
َّ
 ال

َ
طَرْفُكَ« )نمل:40(، علم همه قرآن را نزد خویش می ‏داند »عن أبي عبد اللّه؟ع؟ قال: قال

يْـكَ طَرْفُـكَ، قـال: ففـرّج أبـو عبـد ا‏للّه؟ع؟ بيـن أصابِعه 
َ
 إِل

َ
نْ يَرْتَـدّ

َ
نَـا آتِيـكَ بِـهِ قَبْـلَ أ

َ
كِتـابِ أ

ْ
ـمٌ مِـنَ ال

ْ
عِل
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ـه‏« )مازندرانـى، 1382: ج5، ص364( و 
ّ
: وعندنـا والِلّه عِلـمُ الكتـابِ كُل

َ
فَوَضَعَهـا فِـي صَـدرهِ، ثُـمّ قـال

كِتابِ« )رعد:43(، 
ْ
مُ ال

ْ
ِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِل

؟ع؟ در ضمن آیه »قُلْ كَف‏ى بِالّلَ امام باقر

منظور از دارندگان علم الکتاب را امامان معصوم؟عهم؟ می‏داند و حضرت علی؟ع؟ را اولین عالم و 

نُهُ 
ْ
 شَأ

َ
ِ جَلّ

ِ عَنْ قَوْلِ الّلَ
 الّلَ

َ
تُ رَسُول

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
يِّ قَال خُدْرِ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
افضل ایشان معرفی می ‏کند »عَنْ أ

 
ُ

ِ فَقَوْل
 الّلَ

َ
هُ يَا رَسُول

َ
تُ ل

ْ
يْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، فَقُل

َ
خِي سُل

َ
 ذَاكَ وَصِيُّ أ

َ
كِتابِ‏ قَال

ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
ذِي عِنْدَهُ عِل

َّ
 ال

َ
قال

بِي 
َ
خِي عَلِيُّ بْنُ أ

َ
 ذَاكَ أ

َ
كِتاب، قَال

ْ
مُ‏ ال

ْ
ِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ‏ عِنْدَه‏ُ عِل

ِ عَزَّ وَجَلَ‏ قُلْ كَف‏ى بِالّلَ
الّلَ

طَالِبٍ« )ابن‏بابويه، 1376: ص565؛ هلالی، 1405: ج2، ص903(.

بنابراین آیه مذکور و تفسیر امام از آیه، دال بر علم امام بر روح آیات به معنای علم تفصیلی مأخوذ 

در لوح محفوظ است )صدرالدين شيرازى، 1981م: ج‏7، ص51(؛ البته انسان ظاهربین تنها ظاهر 

قرآن بین دو جلد را درک کرده و به کنه آن پی نمی  برد )همان: ج‏7، ص37(؛ اما امام، دانشی فراتر 

گاه اسـت و از آنجا که این کتاب بر رسـول بزرگوار  از قرآنِ مکتوب داشـته و بر روح و همه بواطن آن آ

؟ص؟ در اختیار امام علی؟ع؟ قرار  اسلام؟ص؟ نازل شده، این گستره از دانش از طریق حضرت پیامبر

‏: مَا 
ُ

؟ع؟ يَقُول بَا جَعْفَرٍ
َ
داده شـده و از طریق ایشـان به سـایر ائمه؟عهم؟ انتقال یافته اسـت »سَـمِعْتُ أ

 
َّ

ى إِل
َ
ُ تَعَال هُ الّلَ

َ
ل ابٌ وَمَا جَمَعَهُ وَحَفِظَهُ كَمَا نَزَّ

َّ
 كَذ

َّ
 إِل

َ
نْزلِ

ُ
هُ، كَمَا أ

َّ
قُرْآنَ كُل

ْ
هُ جَمَعَ ال

َ
نّ
َ
اسِ أ حَدٌ مِنَ النَّ

َ
عَى أ ادَّ

ةُ مِنْ بَعْدِهِ« )كلينى، 1407ق: ج‏1، ص228(؛ یعنی علم الکتاب در آیه  ئِمَّ
َ ْ
بِي طَالِبٍ؟ع؟ وَال

َ
عَلِيُّ بْنُ أ

يْدِ  كِتابِ« )نمل:40( نزد ائمه؟عهم؟ است »عَنْ بُرَ
ْ
مُ ال

ْ
ِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ‏ وَمَنْ عِنْدَهُ عِل

»قُلْ كَف‏ى بِالّلَ

 
َ

كِتابِ، قَال
ْ
مُ ال

ْ
ِ شَهِيداً بَيْنِي وَ‏بَيْنَكُمْ‏ وَمَنْ عِنْدَهُ عِل

؟ع؟ قُلْ كَف‏ى بِالّلَ بِي جَعْفَرٍ
َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
يَةَ قَال بْنِ مُعَاوِ

؟ص؟« )كلينى، 1407ق: ج‏1، ص229(. بِيِّ نَا وَخَيْرُنَا بَعْدَ النَّ
ُ
فْضَل

َ
نَا وَأ

ُ
ل وَّ

َ
انَا عَنَي وَعَلِيٌّ أ إيَّ

، موضوعی مهمی است.  همچنین منبعیت پیامبر اکرم؟ص؟ در دانش خاصِ امام به جامعه و جفر

؟ص؟ و خـط حضرت على؟ع؟ به نام جامعه، به‏عنـوان یکی از  ائمـه؟عهم؟ از کتابـی بـه امالی پيغمبـر

ه‏ مَا 
َ
تُ ل

ْ
؟ع؟ فَقُل ِ

بِي عَبْـدِ الّلَ
َ
ى أ

َ
تُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
بِي بَصِيرٍ قَـال

َ
منابـع علـم خویـش اطالع داده انـد »عَـنْ أ
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قِ فِيهِ‏ وَخَـطِّ عَلِيٍّ 
ْ
ئِـهِ مِـنْ فَل

َ
إِمْل ؟ص؟ وَ ِ

هَـا سَـبْعُونَ‏ ذِرَاعـا بِـذِرَاعِ رَسُـولِ الّلَ
ُ
:‏ صَحِيفَـةٌ طُول

َ
جَامِعَـةُ قَـال

ْ
ال

خَـدْش‏« )کلینـی، 
ْ
رْشُ فِـي ال

َ ْ
ـى ال ـاسُ حَتَّ يْـهِ النَّ

َ
 شَـيْ‏ءٍ يَحْتَـاجُ إِل

ُ
لٍ وَحَـرَامٍ وَكُلّ

َ
 حَال

ُ
بِيَمِينِـهِ، فِيهَـا كُلّ

؟ع؟ و فرزندش  ، 1404: ج‏1، ص143( و برخی اصحاب حضرت امام باقر 1369: ج‏1، ص349؛ صفار

، آن را نـزد ايشـان ديـده ‏انـد )اميـن، 1403ق: ج1،  امـام صـادق؟ع؟ ماننـد سُـوَيد بـن ايّـوب و ابـو بصيـر

؟ص؟ محسوب شده و منبعی مستقل در عرض میراث  ص93(. جامعه در حقیقت میراث پیامبر

؟ص؟ نیست که توسط حضرت علی؟ع؟ کتابت شده و در اختیار بقیه ائمه؟عهم؟ قرار  علمی پیامبر

گرفته است؛ حتی اهل‏سنت نیز به وجود این منبع اعتراف کرده‏ اند و آورده‏ اند که امام رضا؟ع؟ در 

پشت عهدنامه‏‏اى كه مأمون با آن، حضرت را علی‏رغم میل باطنی ایشان به ولايتعهدى مسلمين 

، دلالت بر ضدّ اين امر م‏ىنمايند« )ايجـى، 1325ق:  منصـوب کـرد، نوشـته اسـت:»و جامعه و جفـر

ج‏6، ص22؛ تفتازانى، 1409: ج‏5، ص268(.6‏ 

جفـر نیـز در روایـات از منابـع علـم خـاص امـام دانسـته شـده کـه حـاوی علـم انبيـا و اوصيـا و علـم 

؟ع؟‏ ....  ِ
بِـي عَبْـدِ الّلَ

َ
ـى أ

َ
ـتُ عَل

ْ
: دَخَل

َ
بِـي بَصِيـرٍ قَـال

َ
دانشـمندان گذشـته بن‏ىاسـرائيل اسـت »عَـنْ أ

ينَ  بِيِّ مُ النَّ
ْ
دَمٍ فِيهِ عِل

َ
‏ وِعَاءٌ مِـنْ أ

َ
؟ قَال جَفْرُ

ْ
تُ‏ وَمَا ال

ْ
‏ قُل

َ
؟ قَـال جَفْرُ

ْ
يهِـمْ‏ مَـا ال جَفْـرَ وَمَـا يُدْرِ

ْ
إِنّ‏ عِنْدَنَـا ال وَ

ذِينَ مَضَوْا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل« )کلینی، 1407: ج‏1، ص239( و حتی نگاه 
َّ
مَاءِ ال

َ
عُل

ْ
مُ ال

ْ
ينَ وَعِل وَصِيِّ

ْ
وَال

حَسَـنِ‏ عَلِيٌّ 
ْ
بُو ال

َ
 لِـي أ

َ
: قَال

َ
در آن از نشـانه هـای امـام معرفـی شـده اسـت »عَـنْ نُعَيْـمِ بْـنِ قَابُـوسَ قَـال

يْسَ 
َ
جَامِعَـةِ وَل

ْ
جَفْـرِ وَال

ْ
مْـريِ يَنْظُـرُ مَعِـي فِـي كِتَابَيِ ال

َ
طْوَعُهُـمْ لِ

َ
سْـمَعُهُمْ لِقَوْلِـي وَأ

َ
ـدِي وَأ

ْ
كْبَـرُ وُل

َ
ابْنِـي أ

« )ابن‏بابويـه، 1378: ج‏1، ص31(.  ایـن منبـع بـه دو نـوع جفر سـفید  وْ وَصِـيُّ نَبِـيٍّ
َ
 نَبِـيٌّ أ

َّ
يَنْظُـرُ فِيـهِ إِل

و جفـر سـرخ تقسـیم مـی‏ شـود کـه جفـر سـفيد، شـامل زبـور داوود؟ع؟ و تورات حضرت موسـى؟ع؟ 

حضـرت  مصحـف  و  حـرام  و  حالل  و  ابراهيـم؟ع؟  حضـرت  صحـف  و  عيسـى؟ع؟  انجيـل  و 

فاطمه؟سها؟ می‏شـود )کلینی، 1369: ج‏1، ص347( و جفر سـرخ هم شـامل اسـلحه اسـت که تنها 

بِي 
َ
حُسَيْنِ بْنِ أ

ْ
براى خون‏خواهى گشوده شده و امام زمان؟عج؟ از آن استفاده خواهد کرد »عَنِ ال
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: لِي 
َ

 فَقَال
َ

يُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ؟ قَال
َ
نَا وَأ

ْ
 قُل

َ
بْيَضُ، قَال

َ ْ
جَفْرُ ال

ْ
‏: عِنْدِي ال

ُ
ِ يَقُول

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ءِ قَال

َ
عَل

ْ
ال

زْعُمُ 
َ
حَرَامُ وَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ مَا أ

ْ
 وَال

ُ
ل

َ
حَل

ْ
إِنْجِيلُ عِيسَى وَصُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَال بُورُ دَاوُدَ وَتَوْرَاةُ مُوسَى وَ زَ

دَةِ 
ْ
جَل

ْ
ـدَةَ وَنِصْفَ ال

ْ
جَل

ْ
 فِيهِ ال

َ
ـى إِنّ حَدٍ حَتَّ

َ
ى أ

َ
 نَحْتَاجُ إِل

َ
يْنَـا وَل

َ
ـاسُ إِل  فِيـهِ قُرْآنـا وَفِيـهِ مَـا يَحْتَـاجُ النَّ

َ
نّ

َ
أ

نَا 
ْ
 قُسل

َ
؟ قَال جَفْرُ

ْ
يهِمْ مَا ال حْمَرُ وَمَا يُدْرِ

َ ْ
جَفْرُ ال

ْ
خَدْشِ وَعِنْدِي‏ ال

ْ
رْشَ ال

َ
دَةِ وَأ

ْ
جَل

ْ
دَةِ وَرُبُعَ ال

ْ
جَل

ْ
ثَ ال

ُ
وَثُل

مِ يَفْتَحُهَا صَاحِبُ 
َ

هَا تُفْتَحُ لِلدّ
َ
نّ
َ
حُ وَذَلِكَ أ

َ
ال : السِّ

َ
؟ قَال حْمَرِ

َ ْ
جَفْرِ ال

ْ
يُّ شَـيْ‏ءٍ فِي ال

َ
تُ فِدَاكَ وَأ

ْ
جُعِل

، 1404: ج‏1، ص151(. قَتْلِ« )کلینی، 1407: ج‏1، ص347؛ صفار
ْ
يْفِ لِل السَّ

، نـزد آنهاسـت. امام صـادق؟ع؟ ضمن انکار قـول ایشـان، از جفر  گویـا زیدیـه ادعـا کـرده انـد کـه جفـر

به‏عنوان نشانه استفاده کرده و از زیدیه خواسته‏ اند برای اثبات ادعایشان، چیزی از محتوای جفر 

، نزد  را بیاورنـد )کلینـی، 1407: ج‏1، ص348‏(. ایـن نـوع مطالبـه حضرت، به این دلیل اسـت که جفر

ائمه؟عهم؟ بوده و از منابع علم ایشـان اسـت؛ لذا هرگز چنین منبعی در اختیار دیگری قرار نگرفته، 

بلکـه دسـت بـه دسـت میـان ائمـه؟عهم؟ منتقـل شـده اسـت؛ چنان‏کـه بـر اسـاس حدیثـی حضـرت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ هنگام شهادت خویش، جفر سفید و سرخ، جامعه و مصحف حضرت زهرا؟سها؟ 

را به امام حسن؟ع؟ ارائه کرده است )ابن‏بابويه، 1382: ص21(.

نتیجه

منابـع علـم امـام بـر اسـاس روایـات، متنـوع و متعددنـد. همچنیـن سـهم، ارزش و اعتبـار هـر کـدام از 

ایـن منابـع در ایجـاد علـم تـام بـه دیـن یـا علـم خـاص بـه غیـب متفـاوت اسـت؛ امـا آنچـه بـر اسـاس 

ایـن مقالـه حاصـل شـد، تفـاوت سـهم و اعتبـار منبعیـت حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ در ایجـاد علـم 

خـاص بـرای امـام اسـت؛ به‏گونـه ای کـه مـی تـوان در شـمارش منابع علم امـام، تغییر جدیـدی داده و 

، جامعه و میراث انبیا را به‏عنوان منابع مسـتقل  منابعی چون علوم به‏دسـت‏‏آمده از قرآن کریم، جفر

محسـوب نکـرد. در حقیقـت پژوهشـگران علـم امـام بـا تقسـیم منابـع علـم بـه میراثـی و الهامـی، علـم 

کـرده و علـوم  پیامبـر اکـرم؟ص؟، قـرآن کریـم، میـراث انبیـا، جفـر و جامعـه را در عـرض یکدیگـر ذکـر 
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؟ص؟ را یکـی از منابـع میراثـی قلمـداد مـی ‏کننـد؛ درحالی‏کـه ادعـای مقالـه کـه از طریق تحلیل  پیامبـر

احادیث به اثبات رسید، این است که تنها یک منبع میراثی مستقل وجود دارد و آن هم علم پیامبر 

اکـرم؟ص؟ اسـت. علـم پیامبـر اکـرم؟ص؟ شـامل علـوم قـرآن کریـم، علـوم انبیـا، علـم بـه کتـب آسـمانی، 

علـم بـه محتـوای جفـر و جامعـه و علـم خاص خودشـان اسـت؛ لـذا این منابـع در کنار رسـول بزرگوار 

کـه قـرآن کریـم بـا لسـان مبـارک ایشـان قرائـت و  اسالم؟ص؟، منابـع مسـتقل محسـوب نمـی‏ شـوند؛ چرا

تبییـن و تفسـیر شـده اسـت و علـوم سـایر انبیـا نیـز از طریـق ایشـان، بـه حضـرت علـی؟ع؟ انتقـال 

؟ص؟ املا نمـوده و حضرت علی؟ع؟  یافتـه اسـت. همچنیـن جامعه، شـامل علومی اسـت که پیامبـر

انشـا کرده اسـت. محتوای جفر نیز از طریق پیامبر اسالم؟ص؟ انتقال یافته اسـت. بنابراین می توان 

نتیجـه گرفـت کـه حضـرت رسـول اکـرم؟ص؟ منبـع علـوم میراثـی ائمـه بـوده و سـایر منابـع میراثـی در 

عـرض منبعیـت ایشـان، اسـتقلال ندارنـد. همچنین حضرت علـی؟ع؟ در انتقال این علوم به سـایر 

ائمـه؟عهم؟ قطعـا طریقیـت دارد. نتیجـه اینکـه در اعتبارسـنجی منابـع، هرگـز نمـی ‏تـوان گفـت نقـش، 

سـهم و اعتبـار همـه منابـع بـه یـک انـدازه اسـت. همچنیـن جـا دارد محققـان محتـرم در مقالـه‏ای 

دیگـر بـه مقایسـه مقـام علمـی حضـرت علـی؟ع؟ نسـبت بـه سـایر ائمـه؟عهم؟ بپردازنـد؛ چراکه ایشـان 

بی‏واسـطه صاحـب علـم شـده و دیگـر ائمـه؟عهم؟ در بسـیاری از منابـع علمـی از طریـق ایشـان دارای 

دانـش خـاص امامـت شـده‏ اند.   

پیتشون‏
کثــراً موهوبــیِ علمــیِ امــام اســت کــه شــامل علــم لدنــی نیــز  1 . مــراد از علــم خــاص امــام، قلمــرو گســترده و ا

هســت و به‏خاطــر مقــام امامــت در اختیــار امــام قــرار داده شــده اســت و در اختیــار ســایر انســان‏ها 

نیســت. ایــن گســتره علمــی، موجــب امتیــاز و افضلیــت دانــش امــام بــر ســایر انسان‏هاســت.  

ــاءِ  نْبِيَ
َ ْ
ــيِّ وَجَمِيــعِ ال بِ ــمَ النَّ

ْ
ــوا عِل ــةَ، وَرِثُ ئِمَّ

َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
ــا عنــوان »أ 2 . کلینــی احادیــث وراثــت از انبیــا را در بابــی ب

ــنْ قَبْلِهِــم« جمــع کــرده اســت. ذِيــنَ مِ
َّ
ــاءِ ال وْصِيَ

َْ
وَال
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، انگشــتر حضــرت  ی چــون الــواح حضــرت موســى؟ع؟ و عصــاى او 3 . دایــره وراثــت از انبیــا، شــامل امــور

ســاح  و  بــود  ؟ص؟  پيغمبــر نــزد  كــه  اســمى  موســى؟ع؟،  حضــرت  قربانــی  طشــت  ســليمان؟ع؟، 

ــوَاحَ مُوسَــى 
ْ
ل

َ
أ  عِنْــدِي 

َ
؟ص؟، علــم و آنچــه را فرشــتگان آورده‏انــد و علــم انبیــا می‏شــود: »إِنّ پیامبــر

كَانَ مُوسَــى يُقَــرّبُِ بِــهِ  ــذِي 
َّ
سْــتَ ال  عِنْــدِي الطَّ

َ
إِنّ يْمَانَ بْــنِ دَاوُدَ وَ

َ
خَاتَــمَ سُــل

َ
 عِنْــدِي ل

َ
إِنّ وَعَصَــاهُ وَ

ــمْ يَصِــلْ 
َ
مُشْــركِِينَ ل

ْ
مُسْــلِمِينَ وَال

ْ
؟ص؟ إِذَا وَضَعَــهُ بَيْــنَ ال ِ

 الّلَ
ُ

ــذِي كَانَ رَسُــول
َّ
 عِنْــدِي الِسْــمَ ال

َ
إِنّ قُرْبَــانَ وَ

ْ
ال

حِ 
َ

ــا ئِكَــةُ وَمَثَــلُ السِّ
َ

مَل
ْ
ــذِي جَــاءَتْ بِــهِ ال

َّ
مِثْــلَ ال

َ
 عِنْــدِي ل

َ
إِنّ ــابَةٌ وَ

َ
مُسْــلِمِينَ نُشّ

ْ
ــى ال

َ
مُشْــركِِينَ إِل

ْ
مِــنَ ال

ــى 
َ
ــوتُ عَل ابُ ــدَ التَّ ــتٍ وُجِ ــلِ بَيْ هْ

َ
يِّ أ

َ
ــي أ ــرَائِيلَ فِ ــو إِسْ ــتْ بَنُ ــرَائِيلَ كَانَ ــي إِسْ ــي بَنِ ــوتِ فِ ابُ ــلِ التَّ ــا كَمَثَ فِينَ

ةَ آل محمّــد؟عهم؟« بُــوَّ وتُــوا النُّ
ُ
بْوَابِهِــمْ أ

َ
أ

ــةَ؟عهم؟ عِنْدَهُــمْ جَمِيــعُ  ئِمَّ
َ ْ
 ال

َ
نّ

َ
4 .  کلینی،احادیــث مربــوط بــه وجــود کتــب آســمانی نــزد ائمــه را در بــاب  »أ

« ذکــر کــرده کــه محتــوای روایــات، نشــان می‏دهــد، ائمــه؟عهم؟ بــه  ِ
ــتْ مِــنْ عِنْــدِ الّلَ

َ
تِــي نَزَل

َّ
كُتُــبِ ال

ْ
ال

جمیــع کتــب آســمانی نازل‏شــده حتــی بــا تفــاوت زبــانِ آنهــا عالــم بودنــد.

5 . منظــور از »صحيفــه مختومــه« شــاید قطعــه‏ای قرطــاس مكتــوب اســت و شــاید منظــور چیــزی اســت 

کــه امــام حســین؟ع؟ از اســماء، ســاح و تفصیــل آنهــا تهیــه کــرده و به‏دســت ام‏ســلمه ســپرده تــا بــه 

امــام بعــد منتقــل کنــد.  

ــوادث  ــروف الح ــم الح ــة عل يق ــى طر ــا عل ــر فيهم ــد ذك ــي؟رض؟، ق ــان لعل ــا كتاب ــة وهم ــر والجامع 6 . بالجف

يحكمــون بهمــا  التــي تحــدث إلــى انقــراض العالــم وكانــت الأئمــة المعروفــون مــن أولاده يعرفونهمــا و

وفــي كتــاب قبــول العهــد الــذي كتبــه علــي بــن موســى؟رضهما؟ إلــى المأمــون، إنــك قــد عرفــت مــن حقوقنــا 

مــا لــم يعرفــه آبــاؤك فقبلــت منــك عهــدك الا أن الجفــر والجامعــة يــدلان علــى أنــه لا يتــم.
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